
: علی ملایجــردی به عنــوان مترجم  آرمان ملــی- بیتا ناصــر
آثار ادبی، توجه ویژ‌ه‌ای به آثار نویسندگان کشورهای همسایه 
دارد؛ نویســندگانی که به هر دلیل، برای مخاطبان فارسی‌زبان 
آشنا نیستند و کمتر مترجم و ناشری سراغ آنها رفته است. یکی 
از انگیزه‌های اصلــی در این رویکرد، قرابت‌های فرهنگی اســت 
که بیــن مــردم منطقــه وجــود دارد؛ ریشــه‌های زبانی مشــترک، 
کی کــه در رمــان رجاء  اســطوره‌ها و الگوهــای ذهنــی و... اشــترا
عالم، نویســنده‌ عرب‌زبان با عنوان »ســجیر« وجــود دارد و نظر 
ملایجردی را به خود جلب کرده است؛ رمانی در سبک رئالیسم 
جادویی که به‌گفته‌ او: با به کارگیری تکنیک‌های جدید روایت 
رمانی خطی نیســت و شــاید همین عامل خواننده‌هایی که به 
خواندن این ژانر عادت ندارند آن را نپســندند‌‌‌، اما شــاید بتوان 

گفت این رمان را باید چندین بار خواند!

گی کتاب »سَجیر« )با عنوان اصلی fatma( نوشته‌   به تاز
رجاء عالم )یکی از برجســته‌ترین و مدرن‌ترین نویســندگان 
عــرب(، بــا ویراســتاری و بازنویســیِ تــام مکدانــا )نویســنده‌ 
آمریکایی(، با ترجمه‌ شما و از سوی نشر چارکوچه در اختیار 
مخاطبان فارســی‌زبان قــرار گرفتــه اســت. درباره‌ داســتان و 

فضای این کتاب توضیح دهید.
 ســجیر‌‌‌.‌‌‌.‌‌‌. رجا عالم هیــچ کتابی بــا این نــام ندارد! نــام اصلی 
کتــاب Fatma A Novel of Arabia اســت کــه در ایــران به دلیلی 
که ذکر نشــده به ناشــر توصیه شــد این عنوان تغییر پیــدا کند و 
لاجرم نام شخصیت دوم کتاب انتخاب شد‌‌‌. این رمان کم‌حجم 
) متن اصلی 150 صفحه است(  توسط یک نویسنده خانم اهل 
عربستان سعودی، متولد شهر مکه، دانش‌آموخته رشته ادبیات 
زبان انگلیســی، به زبان انگلیســی نوشــته شــده و به کمک یک 
آمریکایی به نام تام مکدانا، مدیر فیلمبرداری که خود اهل قلم 
و نوشــتن بوده، بازنویســی می‌شــود‌‌‌. تام مکدانا همراه خانواده 
طی یــک ماموریــت کاری کوتــاه به جده عربســتان، بــا رجا عالم 
آشنا می‌شود و این ســرآغاز همکاری دو نفر می‌شود‌‌‌. رجا کتاب 
را به تام مکدانا می‌ســپارد تا متن را بازنویسی کند یا به اصطلاح 
انگلیســی‌تر کند و دســت او را در تغییر متن کاملا آزاد می‌گذارد، 
تغییرات تام مکدانا آنقدر زیاد بوده که نــام او نیز در کنار نام رجا 

عالم روی جلد می‌آید‌‌‌.
رمان »فاطمــه« روایت تناســخی آهســته و تدریجی اســت از 
دختری روســتایی بــه نام فاطمــه کــه در دنیای شــوهرش –که 
تاجر زهرمار اســت- حبس شده و دســتخوش تحولی عجیب، 
به مار تبدیل می‌شــود. این اتفــاق به طور بالقوه نشــان‌دهنده 
کاوش در هویــت زنانــه و چالش‌هــای آن در یک بســتر فرهنگی 
خاص اســت‌‌‌. رمان فاطمه با بیرون انداخته شــدن شــخصیت 
اصلی داستان زنی به نام فاطمه از خانه توسط شوهرش سجیر 
همراه با فحش و بدوبی‌راه شــروع می‌شــود‌‌‌. بعد از بیست سال 
زندگی با سجیر و نداشتن هیچ ارتباطی با دیگران، حالا فاطمه 
نمی‌داند کجا برود‌‌‌. نوکر یمنی در این زمان در کنار اوست‌‌‌. بعد ما 
فلاش‌بکی داریم به زمانی که فاطمه، دختر جوانی است در خانه 
خودشان، در کنار پدر و مادر بزرگش‌‌‌. پدر فاطمه وقتی که بیست 
ساله بود با مادر فاطمه که هفتاد ساله بود ازدواج کرده بود و در 
صد ســالگی فاطمه را به دنیا آورده بود‌‌‌. مــادر فاطمه در هنگام 
زایمان درگذشته بود‌‌‌. مادر بزرگ فاطمه به نام شوملا که هر روز 
عزرائیل را بر بالای بسترش می‌دید که منتظر بردن او بود، نامی 
در ساختن معجون عشق در کرده است‌‌‌. فاطمه شانزده ساله بود 
که با مردی به نام سجیر که قبلا هیچ او را ندیده ازدواج می‌کند‌‌‌. 
بعد از خوانــدن خطبه عقد ســجیر فاطمه را یکراســت به خانه 
می‌آورد‌‌‌. تنها جهیزیه او عبایی است بازمانده از مادربزرگ که پدر 

کیدا توصیه  به او می‌دهد‌‌‌. در خانه، سجیر به فاطمه ا
می‌کند به یکی از اتاق‌ها پــا نگذارد‌‌‌، اما بعد از 
ششمین روز ازدواج، فاطمه سجیر را دنبال 
می‌کند و در می‌یابد که این اتاق ممنوعه یک 
مزرعه پــرورش مار اســت و ســجیر یک تاجر 

زهرمار است‌‌‌...

 ســبک و ســیاق و دنیــای داســتانی 

رجــاء عالــم را چطــور دیده‌ایــد؟ چــه 
گی‌ها و شاخصه‌های را برای آثارش  ویژ

برمی‌شمارید؟
منتقدان این رمان این کتاب را در ژانر 
رئالیســم جادویی قرار داده‌انــد‌‌‌. آن‌ها در 
توضیح این دسته‌بندی، به وجود عناصر 
خارق‌العــاده در روایــت  اشــاره می‌کننــد؛ 
ازجملــه تغییر و دگردیســی فاطمــه از زنی 

مطیع به یک مار کــه مهارت‌های عجیبی 

در رام کردن مارها دارد که بعد از گزیده شــدن توســط مار ســیاه 
شــاخدار بزرگ به آن دســت می‌یابد. عنصــر خارق‌العــاده دیگر 
در رمان، ســایه روی دیوار اســت که بعــد از اینکه زن بــه یک مار 
مونث تبدیل می‌شود، ظاهر می‌شود و با او راجع به نگرانی‌ها و 
ترس‌هایش سخن می‌گوید‌. رجا عالم می‌نویسد: همان سایه‌‌ای 
که روی باقیمانده دوده‌های روی دیوار بر فاطمه ظاهر می‌شود، 
که باقیمانده موهای سوخته همسر قبلی اوست، »نور« نامیده 
می‌شود‌‌‌: »...فاطمه مدت زیادی روی کف زمین مزرعه پرورش 
گهان سایه جان گرفت‌‌‌. دم  مار نشست و به سایه خیره شــد و نا
شیر دور کمرش پیچیده بود و ته دم توی مشتش بود‌‌‌. نور ظاهر 
ماری با سر شیر را داشــت‌‌‌. فاطمه به موهای انبوه سر شیر نگاه 
کرد‌‌‌. آیا نور یک شیر بود؟ یا یکی از مارهای همسرش بود؟« عنصر 
بعدی در رئالیســم جادویی، درهم آمیزی قلمروهاست؛ یعنی 
نزدیک شــدن دو قلمرو بــه هم‌‌‌. دگردیســی تدریجــی فاطمه به 
یک زن مــار او را در دو دنیــا قرار می‌دهــد، او هم یک زن اســت و 
هم یک مار‌‌‌. هفت شب بعد از ورود فاطمه به مزرعه پرورش مار 
و گزیده شدن توسط مار سیاه شاخدار بزرگ، سجیر نمی‌تواند 
تشخیص دهد که این جیغی که می‌شنود از آن فاطمه است یا 
مار‌‌‌. فاطمه بر اثر زهر مار نمی‌میرد، بلکه مار می‌میرد و تبدیل به 
شعله می‌شود‌‌‌. فاطمه بین دو دنیا انسانی و حیوان آویزان است‌‌‌.
در این عنصر از داســتان رئالیسم جادویی باورهای پذیرفته 
شــده راجع به زمان و مکان و هویت بهم می‌ریزد‌‌‌. در داســتان، 
فاطمه هیچ اشــاره خاصی بــه زمان خــاص وجود نــدارد و برای  
دنیای فاطمــه زمان هیــچ اهمیتی ندارد‌‌‌. یک ســال، دو ســال، 
شاید هم ده سال گذشت، او کاملا در دنیای مارها غرق بود‌‌‌. یک 
گردش دم شــاید به معنی یک عمر بود‌‌‌ و یک عمر، طرفه‌العینی 
بــود در برق یــک فضای خالــی که قــادر به دیــدن آن بودنــد‌‌‌. در 
جایــی می‌خوانیــم؛ تابســتان و زمســتان‌های زیــادی گذشــت 
کــه آن دو حتی یک کلمــه هم با همدیگر ســخن نگفتــه بودند‌‌‌. 
فاطمــه از نــور راجع به ســنش می‌پرســد‌‌‌. نــور جــواب می‌دهد: 
»آنقــدر عمر کــرده‌ام که بمیرم‌‌‌.« بعــد فاطمه می‌گویــد به خاطر 
ارث بردن از مادر بزرگش عمر طولانی خواهد داشت‌‌‌. ما از رمان 
می‌فهمیم که فاطمه در شانزده ســالگی ازدواج می‌کند و بعد از 
بیست سال می‌میرد‌‌‌. علاوه بر این درهم ریختگی زمان ما درهم 
ریختگی مکان هم می‌بینیم در آنجا که فاطمه در اتاق با نور دارد 
گفت‌وگو می‌کند ما او را در مکان دیگری هم می‌بینیم که بیشتر 
در قلمرو کتاب‌هاست‌‌‌. وقتی که فاطمه همراه سجیر در نمایش 
مارها پشــت کامیون اســت و ابن مدحی شــاعر او را به جاهایی 
فراسوی زمان و مکان می‌برد‌‌‌. رجا عالم در مصاحبه‌‌ای می‌گوید: 
»الگوهای من از جهانی بزرگ، از هنر و ادبیات گرفته شده بودند‌‌‌. 
من به شدت تحت تأثیر کتاب‌های قدیمی عربی، به عنوان مثال 
آثار صوفیان بزرگی مانند النفاری، مولوی و ابن عربی، سهروردی 
و حلاج، که به دلیل شکستن همه مرزها به دار آویخته شد، قرار 
گاه، سبک من نیز توسط کتاب‌هایی مانند »کتاب  گرفتم‌‌‌. ناخودآ
حیوانــات« الجاحظ یا کیهان‌شناســی »عجایــب المخلوقات و 

غرایب الموجودات« القزوینی شکل گرفته است‌‌‌.

 عالم با »سَجیر« )فاطمه( مخاطب را در سفری پرماجرا، 

خیال‌انگیز و پیچیــده‌ در داســتان‌های عربی با خــود همراه 
می‌کند. با توجه به اینکه اثر اصلی به زبان انگلیسی به چاپ 
رسیده است، بازخورد این کتاب در میان مخاطبان انگلیسی 
زبان به چه صورت بوده است؟ همچنین از جایگاه این کتاب 

در میان آثار عرب‌زبان بگویید؟
رجــا عالــم خــود در مصاحبــه‌‌ای بــه مناســبت انتشــار یکــی 
از رمــان هایش بــه زبــان آلمانــی و دلیــل دیر 
آشــنا شــدن بــا آثــار وی می‌گویــد: 
»ناشران باید به کتاب‌هایی که برای 
خوانندگانشــان منتشــر می‌کننــد، 
اعتمــاد داشــته باشــند‌‌‌. تعصبات و 
کلیشه‌های زیادی پیرامون ادبیات 
عــرب وجــود دارد‌‌‌. ناشــران در ایــن 
کلیشه‌ها احساس امنیت می‌کنند، 
اما از کتاب‌هایــی که در این دســته 
قــرار نمی‌گیرنــد، اجتنــاب می‌کنند‌‌‌. 
رمان‌های من عمیقاً ریشــه در روح 
زادگاهــم مکــه، دنیایی ناشــناخته، 
دارنــد‌‌‌. مــن از اســطوره‌ها، تاریــخ و 
فلســفه شــهر و همه اینها بــه زبانی 
اســتفاده می‌کنــم کــه بایــد ماننــد 
متــون صوفــی رمزگشــایی شــود‌‌‌. 
ترجمه آن تقریباً غیرممکن اســت‌‌‌. 
بنابرایــن بــه یــک ناشــر ماجراجو و 

گاه نیــاز دارم که بتواند دنیاها و ســبک من  یک مترجم بســیار آ
را برای مخاطبان آلمانــی زبان قابل فهم کنــد‌‌‌.« رجا عالم جوایز 
متعددی را از دنیای عرب و اروپا دریافت کرده اســت‌‌‌. ایشان در 
ســال 2008 جاایزه بوکر دنیای عرب را مشــترکا با نویســنده عرب 
دیگری دریافت کرد‌‌‌. همچنین نام ایشان در میان نویسندگانی 
که در ســال 2024 برای دریافت جایزه بین المللی رمان عربی که 
در ابوظبی برگزار می‌شود دیده می‌شود‌‌‌. از زمان انتشار کتاب » 
فاطمه، رمانی از عربستان« در نشریات ادبی آمریکایی و اروپا نقد 

و معرفی‌هایی نوشته شده است‌‌‌.

 در ترجمه‌ این کتاب برای انتقال لحن خــاص و وهم‌آلود 

اثــر از چــه راهکارهایــی اســتفاده کرده‌ایــد؟ آیا در ایــن حوزه 
محدودیت‌هایی داشته‌اید؟

من در جست‌وجوی کتاب‌های ادبی همسایه‌های کشورمان 
ایران برای ترجمه و معرفی با کتاب » فاطمه« آشنا شدم‌‌‌. اولین 
بخش رمان چنان گیــرا بود و حــال و هــوای رمان‌هــای ایرانی را 
داشــت که در همــان لحظــه اول تصمیم بــه ترجمــه آن گرفتم‌‌‌. 
رمانی است که با استفاده از اسطوره‌های آشنای تاریخ و ادبیات 
عــرب و خاورمیانــه روایــت را پیــش می‌بــرد، در قســمت‌هایی از 
رمان چنان مرز واقعیت و خیال در هم می‌آمیــزد که خواننده را 
نیز دچار نوعی و ابهام می‌کند، در قســمت‌هایی از کتاب زبان و 
لحن شاعرانه می‌شود‌‌‌. باید اذعان کرد که این رمان با به کارگیری 
تکنیک‌هــای جدید روایت رمانی خطی نیســت و شــاید همین 
عامــل خواننده‌هایی که به خوانــدن این ژانر عــادت ندارند آن 
را نپســندند‌‌‌. اما شــاید بتوان گفت ایــن رمان را بایــد چندین بار 
خواند! و هــر بار با تکیه بــر جنبه‌هایی از آن مثــل نمادهایی که 
در آن بکار رفته است آن را تفســیر کرد‌‌‌. بنده ادعا ندارم که لحن 
رمــان را در ترجمه کامــا منتقل کــرده‌ام اما با خوانــش چندباره 
قسمت‌هایی از رمان سعی کرده‌ام به لحن اصلی نزدیک شوم‌‌‌. 
شــاید خوانندگان حرفه‌‌ای و مترجمان و منتقدان ترجمه باید 
در این مورد داوری کنند‌‌‌. بنده با توجه به تجربیات اندکی که در 
ترجمه متونی که از کشورهایی همســایه و خاورمیانه یا آسیای 
مرکزی به انگلیسی ترجمه شده، داشته‌ام؛ خصوصا چند رمانی 
که از نویسنده ازبک حمید اســماعیل اف از انگلیسی به فارسی 
برگردانــده‌ام و نویســنده متــن اصلــی ترکی ازبکــی را لطــف کرده 
برای تطبیق در اختیارم گذاشــته، متوجه این نکته شــده‌ام که 
این فاصلــه فیزیکی بین ما و نویســندگان همســایه و اروپایی‌ها 
و آمریکایی‌هــا و حتی شــرق دور، هر چه فاصلــه نزدیک‌تر، درک 
زبانی و فرهنگی ما بیشتر است‌‌‌. بنده مشاهده کرده‌ام که مترجم 
انگلیســی در برگردانــدن بعضــی از مطالــب فرهنگــی منعکــس 
شــده در زبانی خاص منطقه ما چه تلاش‌هایی کرده و آخرالامر 
نیز ناموفق بــوده؛ درحالی کــه درک و بیان آن مطلــب برای یک 
خواننده فارسی زبان ایرانی خیلی ساده است‌‌‌. در رمان » فاطمه« 
به کرات اشاراتی به ادبیات و فرهنگ و تاریخ و اسطوره‌های آشنا 
و حتی ایران شــده اســت که متن را برای خواننده ایرانی آشــنا و 

خودی‌تر می‌کند‌‌‌.
 

 نقش تام مک‌دانا در نگارش متن انگلیسی چقدر بوده 
است؟

کتاب اصلی یک »موخره« دارد که به قلم تام مکدانا اســت با 
عنوان »هزار و یک شــب من« که بنده صلاح ندیــدم در ترجمه 
گر ناشر موافق باشد اضافه  بیاورم، شاید هم در چاپ‌های بعدی ا
کنم‌‌‌. در این قسمت ایشان نحوه آشــنایی خود و خانواده‌اش با 
رجا عالم و خواهرش شــادیا که اهل هنر است و دیدار آنها کرده، 
آورده است. تام مکدانا با زیرکی و با اشاره به آسمان‌خراش‌های 

جــده کــه جــای خانه‌هــای قدیمــی و باســتانی روییده‌انــد و 
لباس‌های مد روز دو خواهر زیر عباهای‌شــان و میهمان کردن 
آن‌ها به یک کافه رستوران مدرن در گوشه جده که دور از چشم 
پلیس امنیت شهر است و غذای خارجی که سفارش می‌دهند، 
اشــاره‌‌ای به ادبیات مدرن عربســتان دارد که کشــور و ادبیات و 
فرهنگش هم در حال پوسته انداختن هستند و خواننده نباید 
به اشتباه با شنیدن نام عربستان به شیر و شتر و شعر فکر کند‌‌‌. 
گرچه رجا عالم روانی  تام مکدانا در این قسمت بیان می‌کند که ا
و سلاست جوزف کنراد و یا ســاموئل بکت را نداشت، اما رمانش 
را به زبان انگلیسی نوشته بود‌‌‌. او اضافه می‌کند که این زن عرب 
با نوشــتن به انگلیســی می‌خواســت از دیواری که مقابلش بود 
عبور کند‌‌‌. مکدانا می‌گوید در اولین خوانش که در هواپیما اتفاق 
افتاد در نگاه اول گاهی نثرش به نثر پروست شبیه بود اما نگارش 
گرچه من چند کتاب نوشته‌ام  مدرسه‌‌ای بود‌‌‌. او اضافه می‌کند، ا
و گاهی روزنامه‌نگاری کرده‌ام، اما کارم در ســینما و فیلمبرداری 
باعث شــده نگاهم تیزتر شــود و آنچه را که باید دید، ببینم‌‌‌. من 
بــدون بازنویســی نمی‌توانســتم در خوانــدن متن پیش بــروم و 
مدام یاداشــت‌ها و اصلاخــات و ابهاماتــم را فکس می‌کــردم و او 
توضیح می‌داد‌‌‌. او با آوردن یک بند به عنوان نمونه نوشــته رجا 
عالم را با اصلاحات خودش مقایســه می‌کند و اشــاره‌‌ای دارد به 
تفاوت سبک نوشتاری عرب زبان‌ها و انگلیسی زبان‌ها که در متن 
منعکس شده‌‌‌. او اشــاره می‌کند که در کشــورهایی که انگلیسی 
گرچه سخنگویان با  به عنوان زبان میانجی صحبت می‌شــود، ا
واژه‌های خنثی و نحوه ساده صحبت می‌کنند، اما این زبان روح 
و جان ندارد‌‌‌. این در نوشته انگلیسی رجا بود و در بازنویسی باید 

جان داده می‌شد‌‌‌.

 از سایر ترجمه‌هایتان خبری برای مخاطبانتان دارید؟
امیــدوارم ایــن ترجمه فتح بابی شــود بــرای دیگــر مترجمان 
زبده کشور تا به ترجمه آثار دیگر نویسندگان کشورهای همسایه 
بپردازند‌‌‌. بنده یک مجموعه داستان از نویسندگان اردو زبان  از 
انگلیسی، یک مجموعه داستان از آثار رضایف، مدیر نویسندگان 
جمهــوری آذربایجــان و چنــد رمــان از نویســندگان اروپایــی و 
آمریکایی و چندین رمان از نویســندگانی از الجزایر و ازبکســتان 
ترجمه کرده‌ام که متاسفانه به دلیل گرانی کاغذ و رکود بازار نشر، 
دو سال است که منتظر نشر هســتند‌‌‌. فعلا هم به ترجمه رمانی 
به نام ما کامپیوترها غزلرمان که درباره هوش مصنوعی و سرایش 
شــعر و شــاعر محبوبمان حافظ اســت، انشــاا... با رونق نشــر به 

دست خوانندگان عزیز برسد‌‌‌.
 

 کوتاه از نویسنده
رجــا عالــم متولــد 1963، رمــان نویــس اهــل مکــه عربســتان 
سعودی مدرک ادبیات انگلیسی دارد و سال‌ها به آموزش مربیان 
کودکستان‌ها در جده مشغول بوده است‌‌‌. ایشان اقامت فرانسه را 
دارد‌‌‌. ده‌ها اثر او شامل نمایش نامه، زندگی نامه، داستان کوتاه، 
مقالات، ژورنالیسم ادبی و نوشته‌هایی برای کودکان و همکاری با 
نقاشان و عکاسان را شامل می‌شود‌‌‌. رجا عالم جوایز متعددی را 
از دنیای عرب و اروپا دریافت کرده است‌‌‌. وی در سال 2008 جایزه 
بوکر دنیای عــرب را دریافت کرد‌‌‌. تعدادی از آثــار او به زبان عربی 
در کشــورش ممنوع از  انتشــار هســتند‌‌‌. رجا عالم رمــان فاطمه 
گر  را بــه زبان انگلیســی نوشــت و بعــد یک ژورنالیســت و ســینما
آمریکایی آن را ویراســتاری کرد‌‌‌. رمــان فاطمه بــرای اولین بار در 
سال 2002 در آمریکا منتشر شد‌‌‌. از دیگر آثار رجا عالم می‌توان به 
ثقوب فی الظهر، ستر، ارقص سن الشکوکه، طریق الحریر، خاتم، 

طوق الحمام.

 مروری بر رمان »نفرت نوبهاران« 
بختیار علی

بازنویسی تاریخ از طریق زنان
بختیــار علــی، متولــد ۱۹۶۰ در ســلیمانیه، از 
برجســته‌ترین چهره‌هــای ادبیــات معاصــر کــردی 
اســت. او بــا رمان‌هایی چــون »آخریــن انــار دنیا«، 
»غروب پروانه« و »شهری بر آب« به شهرتی جهانی 
دســت یافت و آثارش بــه زبان‌های فارســی، عربی، 
انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده‌اند. علی 
نویسنده‌ای است که در مرز میان فلسفه و ادبیات 
و تاریــخ و خیال می‌نویســد. آثار او از نظر ســاختار و 
زبان، امتداد ســنت رئالیســم جادویی‌اند اما ریشه 
در تجربه زیسته جامعه کرد دارند؛ جامعه‌ای میان 
جنــگ، رؤیــا و مقاومت.رمــان »نفــرت نوبهــاران« 
نیــز در چنین بســتری نوشــته شــده اســت؛ رمانی 
کــه همچون آثــار دیگــر علــی، در لایه‌هــای مختلف 
روایت، استعاره و فلســفه حرکت می‌کند، اما این‌بار 
تصویری تیره‌تر و بی‌رحم‌تر از سرنوشــت انســان در 
عصر خشــونت به‌دســت می‌دهــد. در مرکــز روایت 
این رمان، گیلاس نوبهاران قرار دارد؛ زنی که حضور 
جسمانی‌اش محدود است اما از طریق یک عکس، 
سرنوشــت همه شــخصیت‌ها و جریــان داســتان را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عکس، نه تنها محرک 
اصلی روایت، بلکه نمادی از میل، سلطه و مقاومت 
اســت که خواننده را با پرســش‌هایی عمیــق درباره 
قدرت، جنســیت و حافظه جمعی روبه‌رو می‌کند.
عنوان رمــان -نفــرت نوبهــاران- در خــود تناقضی 
بنیادین دارد. نوبهار، فصل زایش و طراوت اســت، 
اما در ترکیب با »نفرت« به فصلی نفرین‌شــده بدل 
می‌شود. این تضاد معنایی کلید فهم جهان رمان 
اســت؛ جایی که امید و ویرانی و عشــق و انتقام، در 
کنار هم زیست می‌کنند. همان‌طور که در بسیاری 
از آثــار علــی دیــده می‌شــود، واژه‌هــا نه‌تنهــا حامل 
معنا بلکه حامــل تاریــخ و حافظه‌انــد. »نوبهاران« 
می‌توانــد نمــاد آرمــان آزادی، رســتاخیز جمعــی یا 
عشق ازدســت‌رفته باشــد؛ اما نویســنده با افزودن 
»نفــرت« آن را آلــوده بــه رنــج می‌کنــد. گویــی حتی 
بهــار نیــز در ایــن جهــان آلــوده اســت.رمان از نظــر 
، مانند بســیاری از آثار بختیار علی، خطی  ســاختار
نیست. او از روایت‌های چندلایه، پرش‌های زمانی 
گون بهره می‌گیــرد. در »نفرت  و زاویه‌دیدهــای گونا
نوبهاران«، داســتان حــول یک عکــس می‌چرخد؛ 
تصویــری کــه میــان افــراد، احــزاب، خانواده‌هــا و 
گروه‌های سیاسی دست‌به‌دســت می‌شود و مرگ، 
خیانت و آشوب می‌زاید. این عکس نماد حقیقتی 
گم‌شده یا سرّی سرکوب‌شده است؛ شیئی که خود 
به شخصیت بدل می‌شود.نویسنده در مصاحبه‌ای 
گفته بود: »قهرمان در اینجا حرکت و چرخش عکس 
است؛ نه انســان، نه ایدئولوژی. عکس همان رازی 
است که هرکس می‌خواهد از آن بهره ببرد و هرکس 
به خاطــرش می‌میــرد.« ایــن جمله به‌خوبــی روح 
رمان را نشــان می‌دهد: جایی که اشــیاء، حافظه و 
تصویــر، مهم‌تــر از شــخصیت‌ها می‌شــوند. در این 
روایت، زمان پیوســته گسســته می‌شــود. گذشــته 
و حال درهــم می‌آمیزند و مــرز خیــال و واقعیت فرو 
می‌ریزد. بختیار علی از روایت خطی پرهیز می‌کند 
تا خواننده در جســت‌وجوی معنا مشارکت کند. او 
در واقع، به‌جــای نقل یک ماجرا، ســاختن جهانی 
از پرســش‌ها را هــدف گرفتــه اســت.در مرکــز رمان، 
مســأله قدرت و خشــونت قــرار دارد. شــخصیت‌ها 
درگیر نزاع‌هایی سیاسی و ایدئولوژیک‌اند، اما ریشه 
ایــن نزاع‌ها درونی‌تــر از آن اســت که صرفاً سیاســی 
باشد. بختیار علی نشان می‌دهد که چگونه قدرت 
نه‌فقط نظامی یا دولتی، بلکه درون روابط انســانی 
رســوخ می‌کند: در عشــق، در خانــواده، در خاطره. 
خشــونت در این اثر تنها فیزیکی نیست؛ خشونتِ 
زبان، ســکوت و نگاه نیز حضــور دارد. در جهانی که 
حقیقت سانسور می‌شود، عکس )نماد حقیقت( به 
عامل مرگ بدل می‌گردد. این همان تراژدی اصلی 
است: هر تلاش برای دیدن حقیقت، هزینه دارد. از 
سوی دیگر، رمان سرشار از خاطره و حافظه جمعی 
است. بختیار علی بارها نشان داده که تاریخ برایش 
تنها گذشته نیست؛ زخم زنده‌ای است که در جسم 
جامعــه ادامــه دارد. در »نفــرت نوبهــاران«، خاطره 
همچون ســایه‌ای همه‌جا حضــور دارد؛ نه‌فقط در 
ک،  گفت‌وگوها، بلکه در فضا و توصیف طبیعت. خا
آب، درخت و باران در این رمان بار استعاری دارند؛ 
طبیعــت در برابر خشــونت انســانی ســکوت کرده، 
اما شاهد همه‌چیز اســت.در میانه ویرانی و خون، 
بختیار علی جایی برای عشق نیز می‌گذارد؛ عشقی 
که البته آرامش‌بخش نیست، بلکه زخمی است در 
دل زخم‌ها. عشق در جهان علی همیشه با جدایی، 
مرگ یا خیانت همراه است، اما همین شکست است 
که معنای انســانی را حفظ می‌کند. شخصیت‌های 
زن در رمــان، گرچــه در حاشــیه‌اند، نقشــی حیاتی 
دارند: آنها حامــل حافظه و اســتمرارند، آن‌گونه که 
در آثار دیگر نویسنده نیز زنان نگهبان معنا هستند. 
یکی از منتقدان عرب درباره آثار بختیار علی نوشته 
اســت: »او از طریــق زنــان، تاریــخ را بازمی‌نویســد؛ 
زیرا مــردان همــواره درگیــر قدرت‌اند و زنــان حامل 
روایت‌های پنهان‌.« در این رمان، انسان‌ها تنهایند؛ 
میان آرمــان و واقعیــت گرفتار و میان عشــق و ترس 
ســرگردان. تنهایــی در »نفــرت نوبهــاران« نــه فقط 
احساســی شــخصی بلکه وضعیتی فلســفی است؛ 
انســانِ مدرن کرد، پس از جنــگ و ایدئولوژی، تنها 
بــا  اســت  مانــده 
ویرانه‌ای از باورها. 
»نفرت نوبهاران« 
به تازگی با ترجمه 
کــو محمــودی  آرا
موسســه  توســط 
نــگاه  انتشــارات 
شــده  منتشــر 
اســت. )ســرویس 
ادبیات خبرگزاری 

کتاب ایران(.

یــادداشــــت

علی ملایجردی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

؛ رمانی که باید چندین بار خواند سَجیر

حدیث دنیا و دفتر دریا 

مجموعه‌ شعر »حدیث دنیا و دفتر دریا« سروده‌ی حافظ موسوی )نشری مهری، 
چاپ دوم ۱۴۰۲( به دو دفتر تقسیم می شود: دفتر دنیا که ۳۶شعر دارد و دفتر دریا که 
دربردارنده‌ی ۶۷شعر سپید کوتاه نسبتاً متوسط است. چشم‌اندازی به ترکیب‌های 
تصویری و سطرهای دفتر دریا:  »امروز با دریا سخن گفتم/ به درشتی سخن گفتم/ و 
نومیدی و خشمم را/ در ماسه‌ها فرو ریختم.../ امروز دریا با من سخن گفت/ به درشتی 
کنون من و  سخن گفت/ با دهان کف آلود/ و توفان خشم‌اش را/ روانه‌ی ساحل کرد./ ا
ساحل و دریا/ خاموشیم/ و افق خونین را می نگریم.« )ص7( با همین » افق خونین«  
به این دفتر نگاه کنیم: »زبان دریا،  چنگ مرگ،  جواب طعنه‌ی دریا را/ به فکر فرو رفتم، 
غبار زمــان، گهواره‌ی فلامینگویی بی‌جفت، مرغان شــناور در بــاد، منقل هوا، جفت 
انتظار بی‌فردا،  پوستی ورم کرده از تب و شلاق، سرب مذاب بی‌جنبش، چهره‌ی دریا، 
تراوش ذهن ابرها، تخیل ابرها، گوش بخوابان،  بر سینه‌های صیقلی قلوه سنگ‌ها،  
صدای تپیدن قلب پرنده‌ای هزارساله... می شنوی؟،  مغازله‌ی باران، گلی به دامنه‌ 
کوه، صدای فاخته‌ای روی شاخه‌ی مازو،  دلی برای تپیدن، کو؟ کو؟.../ شب خزان/ 
ســتاره‌های باران/ بر شــاخه‌های عریــان/ در پرتــو چراغ خیابــان.../ صدای ســنگ، 
سوگ خوانی یک ریز غوک‌ها، پشــت میله‌های نازک باران...«. شــاعر در شیوه‌ بیانی 

ایماژیستی، تصویری طبیعی و محسوس به شــکلی مخصر و موجز بیان می‌کند و به 
یک بافت و ساخت شاعرانه را ایجاد می‌کند و با دریا خشمگینانه گفت‌و‌گو می‌کند. دریا 
هم توفنده پاسخ می‌گوید، آن سان که نیما، »دریا« را نمادی از »اجتماع خشمگین« 
دانسته است: »هنگام که گریه می‌دهد ساز/ این دودسرشت ابر بر پشت/ هنگام که 

نیل چشم دریا/ از خشم به روی می‌زند مشت.«  
وقتی دریا آرام می شود، راوی و دریا خاموش به » افق خونین«  نگاه می کنند. شاعر 
مثل دریا‌، پوستی ورم کرده از تب و شلاق دارد و سرب مذاب هم بی‌جنبش است ولی 

صدای تپیدن قلب پرنده‌ی هزار ســاله و سوگ‌خوانی یک ریز غوک‌ها 
را می‌شنود و پشت میله‌های نازک باران ایستاده است. اشعار شاعر با 
بحران و جنبش ایدئولوژیک همراه شده است و در برابر هجمه و هجوم 
کم پس‌نشست نمی‌کند ولی به‌مرور رنگ درونی  خفقان و وحشت حا
می یابد و بازتاب پدیده‌های اجتماعی را در جهان درونی‌اش بازسازی 
می کند. شاعر، مصائب خود و مردم سرزمینش در خودش می‌گوارد و 

شعرش صبغه‌ای مرثیه‌وار به خود می‌گیرد.
در »دفتر دریا« شعر حافظ موسوی از تمی تغزلی گاهی به سمت 
رمانتی سیسم اجتماعی و حماســی میل می‌کند ولی در یک لمحه 
این اشــعار به فضایی تاریک و غمگین گرایش پیدا می‌کند: »ســراغ 
درخت‌ها را از من نگیرید/ اما / رودخانه‌ای که با صدای نازک خود/ 
کت شــب می‌غلتید/ اینجاســت/ در رگ‌هام...«  روی شانه‌های سا

شاعر نمی‌خواهد مثل سیاوش کسرایی شعار بدهد و شعرش را نمادین کند و بگوید: 
»تو قامت بلند تمنایی ای درخت!...« او نمی‌تواند چون کســرایی، تســای دروغین 
بدهد اما بــرای درختــان و انقلابیون گریــه می‌کنــد و بخشــی از تاریخ تراژیــک و تاریخ 
نهفته‌ی ایران معاصر را به تصویر می‌کشد. حافظ موسوی در دفتر دوم » حدیث دنیا«  
با وضوح بیش‌تر مصیبت‌ها و مشــکلات تاریخی و اجتماعی و سیاســی سرزمینش را 
در بیانی تلویحی به‌روایت در آورده اســت و انعکاس دهنده‌ی رویدادهای پیرامونی 
بوده اســت: »بر مزار کوچکش/ که ســنگی شکســته بر آن بود/ گرد آمدیم و/ سرودی 

خواندیم...« 
، مثل اخوان ثالث، مرثیه‌خوان وطن مرده خویش اســت. به این ترکیب‌ها و  شاعر
سطرها نگاه کنیم تا رد فکری شاعر را پی‌بگیریم: »گفت: شیخ خلیفه بود/ از سربداران 
سبزوار خراســان/ همو که » حدیث دنیا«  می گفت./ هر شــامگاه/ از مرکبی که پیش 
از آن هرگز ننشســته بــود.../ فــرود می‌آید/ و صبحــدم،/ پــس از مباحثه 
ای طولانی با پســران احمدزاده/ به مرکب خویش بــاز می‌گردد.« 
شاعر به تاریخ،  نقب می‌زند و رهبر جنبش سربداران را با حسنک 
وزیــر و مســعود و مجیــد احمــدزاده بنیانگــذاران چریک‌هــای 
فدایی خلــق وصل می‌کنــد.  در بخش‌های بعد،  شــاعر بــه کاوه، 
فریــدون، ابراهیم، دختر گیــس گلابتون، گشــتاپو، تابوت‌های بر 
دوش، ارواح مــردگان بلاتکلیف، اجســاد بی‌جواز، جنازه‌ ســرگرد 
در گل و لای، دســته‌ی شــاق، مشــت‌های گره کرده، آواز ســوم از 
، ســایه‌ی مرگ، رفیق فهــد العیاوی،  گلوی خروســان، گلوی نیزار
ســیاهکل، تنــی تازیانــه خــورده، ضرباهنــگ حماســی رقــص و 
ســواران ســیاه پوش با بیرق‌های عتیق در قلمرو هــول و هراس و 
 تاریکی، گاه بــا اســتعاره غیراســتعاره و گاه بدون کنایــه و غموض، 

اشاره می‌کند.
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